
  
  

  
  
  
  
  

  جايگاه عقل و وحي در فلسفه سياسي توماس آكوئيناس
  ∗فروش سجاد چيت

  9/3/1388: تاريخ دريافت
  17/4/1388: تأييدتاريخ 

توماس آكوئيناس در اواخر قرون وسطي يكي از تأثيرگـذارترين فيلـسوفان خـصوصاً در                :چكيده
يز وجود داشـته كـه نظـرات         فيلسوفان مهم ديگري ن    ؛اگرچه قبل از توماس   . باشد  ساحت سياسي مي  

اند، امـا آكوئينـاس بـه دليـل سـاختن يـك نظـام فكـري مـنظم از اهميـت بيـشتري                          مهمي ارائه داده  
باشد كـه ارادت    هم از نوع كاتوليك مي      مسيحي صرف آن   ةآكوئيناس از يك جنب   . برخوردار است 

هـاي او بـه       نوشـته  اين امـر در      ، دارد » نماد روحي  «عنوان   به) ع(خاصي به مسيحيت و حضرت مسيح     
عنـوان   بـه ) رشـد مـسلمان    و تا حـدي ابـن      (از طرفي حامي و پيرو مشرب ارسطو      . خوبي نمايان است  

آيـد، امـا      پرداز سنتي در دوران نوزايي به حساب مي         عنوان نظريه  آكوئيناس به . باشد   مي "نماد عقل "
به ) رنسانس (ين دوران توان او را آغازگر ا      داد تا حدودي مي     به علت اهميت خاصي كه به عقل مي       

دنبـال    امـا در ايـن مقالـه بـه    .داننـد  اگرچه بسياري او را آغازگر سـكولاريزم غربـي مـي        . شمار آورد 
داد   اي مـي    باشيم كه آكوئيناس همچون فيلسوفان مسلمان به عقل اهميـت ويـژه             توضيح اين نكته مي   

 .داند را براي رسيدن به سعادت كافي نمي اما آن

  
  . ماس آكوئيناس، عقل، وحي، سعادت، غايت، آگوستينتو: ها كليدواژه

                                                 
  .)ع( دانشگاه امام صادق ،1384 ورودي  سياسي، دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته معارف اسلامي و علوم ∗
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  مقدمه
هاي ذهني بسياري از نخبگان و شايد عموم مردم، علل             بسيار مهم و از دغدغه     هاي  يكي از سؤال  

شـود كـه آزادي را     تـر مـي     ايـن سـؤال وقتـي پررنـگ       . باشد  ايجاد حكومت سياسي و دولت مي     
بـه ايـن    انديـشيدن   . بدان معتقدند به آن اضافه كنـيم       يكي از مواهب الهي كه تمام اديان         عنوان  به

آيـد كـه آزادي آنهـا را محـدود            ها آزادند، پس چرا نهـادي بـه وجـود مـي             مسئله كه اگر انسان   
شود، نظريات قرارداد اجتماعي هابز،  كند؟ وقتي از عينك غربِ مدرن به اين مسئله توجه مي مي

هـا    براسـاس ايـن نظريـه     . دهنـد   ائل جواب مـي   به اين مس  تا حدي   لاك و روسو، بعد از رنسانس       
ها با واگذاري قـسمتي از آزادي خـود، در عـوض، امنيـت و آزاديِ متعـادل را بـه دسـت                         انسان
شـويم كـه نقـش ديـن و           شـود، متوجـه مـي       ها به دقت توجه مي      اما وقتي به اين نظريه    . آورند  مي

. يابـد    به شدت افزايش مي    و در عوض تفكرات انساني و تجربي      شود  تر    رنگ تفكرات ديني كم  
توان در اين باب مطرح كرد، اين است كه چـه عـاملي موجـب شـد كـه                     اما سؤال مهمي كه مي    

  رنگتر شد و در عوض تفكر تجربي و عقلي رشد كند؟ تفكر الهي و ديني بعد از رنسانس كم
براي جواب به اين سـؤال بايـستي بـه شـرايط اجتمـاعي و اقتـصادي از جملـه رشـد                       

ي مختلف، پيشرفت ساير ملـل و گريـز از كليـسايِ            ها  فرهنگالتقاط    و كشتيراني،  بازرگاني
 ،مـذهب از طـرف ديگـر      ة   نماينـد  عنوان  به و دنياگرايي و گريز از كليسا        سو  يكزورگو، از   
 عنـوان   بـه پـردازان قبـل و بعـد از كـالوين و لـوتر                 حتم فيلـسوفان و نظريـه      طور  به. توجه كرد 

ايـن  ة از جمل ـ. اي برخـوردار هـستند   العـاده   از اهميـت فـوق  دهندگان ايـن جنـبش نيـز       جهت
زنـدگي  ة تومـاس فلـسف  . باشـد   توصيف او هستيم توماس آكوئيناس مي  دنبال  بهفيلسوفان كه   

 او براي رسيدن نظر به. دانست انسان را در تعالي روح انسان و رستگاري در دنيا و آخرت مي
ا رسيدن به ايـن غـرض را كنتـرل و رهبـري        به اين مهم بايستي حكومتي وجود داشته باشد ت        

كه پاپ بايستي در   يطور  به كليسا باشد    هاي خود بايد مسيحي و تابع دستور      ،اين دولت . كند
. امور مادي و معنوي بر پادشاه اشراف داشته باشد تا پادشاه از مسير خود منحرف نـشود ة  هم

ه كليسا نبود اما توجـه  توجه برنگ كردن   كم دنبال  بهگاه    يك قديس هيچ   عنوان  بهاگرچه او   
 و بـه نـوعي ديـن و سياسـت را     كليسا و پادشاهلازم را براي تفكيك ة  زمين، پادشاهزياد او به  
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 تأثيرگـذارترين فيلـسوف اواخـر قـرون         عنـوان   بـه لذا شناخت مبـاني معرفتـي او        . فراهم كرد 
  .اي دارد وسطي براي درك اين دوران و زمان بعد از خودش اهميت ويژه

  نامه توماس آكوئيناس زندگي -1
. اي اشـرافي بـود     او فرزند خانواده   .در كالابريا به دنيا آمد    ) 1227-1274 (توماس آكوئيناس 

 سـالگي وارد    10 بنا به تعـاليم راهبـان بنديكـستي آمـوزش يافـت و در                سالگي 10 تا   5او از   
. ومينيكن پيوست توماس بعداً با وجود مخالفت شديد خانواده به مذهب د         . دانشگاه ناپل شد  

آلبرت بزرگ او را آموزش داد و اين دو در كار تطبيـق و تركيـب ارسـطو و مـسيحيت، يـا               
 در زنـدگي بـه نـسبت كوتـاه او    . پركاري بودة توماس نويسند. سازش فلسفه و دين برآمدند 

ة مهمترين نوشـت  . تفسيرهاي زيادي دربارة مسائل الهيات نظري با قلم او نوشته شد          )  سال 47(
او زنـده   . اي از دانش بشر تا آن زمان باشـد          دخل الهيات است كه در نظر داشت خلاصه       او م 

نماند تا آن را به همراه يك رساله سياست مهم ديگر به نام فرمـانروايي شـهرياران بـه پايـان                     
 بـا وجـود     امـا در نهايـت    .  گرچه هر دو كتاب را نويسندگان ديگري تكميل كردنـد          .رسانيد

ة  او را در زمـر     1323ودوم در سـال      افل كليسايي، پـاپ ژان بيـست      مخالفت شديد برخي مح   
هـاي    اعلام كـرد كـه آمـوزش       1879پاپ لئو سيزدهم، طي يك بخشنامه در        . قديسان شمرد 

  ).268 :1387: عالم (سن توماس بايد پاية كلام كاتوليك روم داشته شود

  شناخت خالق از منظر آكوئيناس -2
قـرون بعـد    ة  پـيش از رنـسانس را از سـاير فلاسـف          ة  سـف مهمي كـه تومـاس و سـاير فلا        ة  مسئل

ايـن فلاسـفه بـه خـالق هـستي          ة  كنـد توجـه ويـژ       متأثر از دكارت جـدا مـي      ة  خصوصاً فلاسف 
  .كنيم  ساده بيان ميطور بهبه همين دليل در ابتدا نوع نگاه او به خالق را . باشد مي

 يك  عنوان  بهسيحي   به يقين، ويژگي مشترك فيلسوفان م      ،دانستن خدا و وجود   يگانه  
. انـد  ت داشـته  تـشتّ "وجـود "مسيحي است اما نكته اينجاست كه آنها بر روي تفـسير مفهـوم       

  . به وجود خدا پي برد» ...همان كه هست... «براي مثال آگوستين قديس با توجه به 
اين عبارت، سخني است كه خداونـد بـه موسـي فرمـود، بـدين منظـور كـه اگـر                     

ايـن امـر    . هـا بگـو      تو فقط ايـن جملـه را بـدان         ،تو احتجاج كردند  من با   ة  فرعونيان دربار 
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تأييـد  در نظـر برخـي      مطلبي است كه در انجيـل وارد شـده و برتـري ايمـان بـر عقـل را                    
ادامـه  ... اين تفكر بعدها در متفكراني همچـون آنـسلم، قـديس بونـا ونـاتو را و                . كند  مي

 اما نـه بـدين معنـي        ؛داشتنيز  جربي  توماس سعي در اثبات خداوند از طُرُق ت       البته  . يافت
قابـــل ذكـــر اســـت كـــه . مـــستقيم درك كـــردة كـــه بتـــوان خـــدا را از طريـــق تجربـــ

 اثبات خـدا هـستند بـه چنـين          دنبال  بهطبيعي  هاي    هاي قرون جديد كه از راه       پوزيتيويست
  . ند اند به همين دليل نيز گاهي از درك آن عاجز شناختي از خدا متكي

ِ طبيعـي را   رگونه شناخت تجربي مستقيم از خدا در نزد انسان    امكان وجود ه  «توماس  
 تعـالي و تنـزه دارد، حـال آنكـه           ،خدا، وجود مطلق است كه كاملاً از انـسان        . داند  منتفي مي 

 تومـاس، تجربـه،     نظـر   بـه با ايـن همـه      ... ش است ا هاي جسماني   معرفت انسان تابع محدوديت   
ق پنجگانه او در اثبات وجود خـدا همگـي بـا            امري اساسي در الهيات فلسفي است، چه، طُرُ       

البته اين بـدان  ). 61 :1381: الدرز (»شود هاي تجربة روزمره از جهان طبيعي آغاز مي        واقعيت
در واقـع خـدا، در بيـرون و         «. تواند متعلّق شناسايي ما قرار بگيرد       معني نيست كه خداوند مي    

در نزد تومـاس، خـدا      . گنجد  جود نمي بالاتر از همة مقولات است و در ظرف مفهوم ما از و           
 :1381: الـدرز  (»زيرا فراتر از قلمـرو شـناخت ماسـت        . هرگز يك عين يا متعلق شناسا نيست      

پس از نظر توماس اگرچه خداوند در فطرت انسان موجود است امـا بـراي شـناخت او                  ). 70
  .هاي طبيعي است كه بدون آنها درك خداوند مشكل است نياز به واسطه

  شناسي آكوئيناس  ني معرفتي و غايتمبا -3
براي بررسي نظرات سياسي فيلسوفان و انديشمندان سياسي توجه به نوع نگاه آنها به اين دنيا   

انديشي و سعادت در نظر گرفته شده بـراي انـسان             طرف و غايت   هاي زندگي از يك     و شيوه 
باني معرفتي آكوئينـاس را     به همين دليل در ابتدا م     . اي دارد   العاده  از طرف ديگر اهميت فوق    

 عقلانـي او، رسـيدن      يگيري از نظرات ارسطو و خط و مـش          توماس با بهره  . دهيم  توضيح مي 
 او معرفـت در نهايـت       نظـر   بـه . دانـست   مـي » حس و تجربـه   «به معرفت و شناخت را از طريق        
 حواس ما ابتدا بايستي امور جزئي را نمايش دهند و سـپس     . بايستي به نحو كلي ادراك شود     

اينجاسـت كـه    . اين مواد اوليه با استفاده از عقـل فعـال بـه صـور قابـل درك تبـديل بـشوند                    
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دانـست، رد   افلاطون و عالم مثُـل او، كـه راه رسـيدن بـه شـناخت را از كلـي بـه جزئـي مـي          
شود اما آيا توجه صرف او به عقـل تـلاش در حـذف مـاوراء از نظـام معرفتـي را باعـث                          مي
توانست مـسيحيت را      دان كاتوليك نمي     يك الهي  عنوان  بهكوئيناس  رسد آ    مي نظر  بهشد؟    مي

سري مسائل   از نظام فكري خود حذف كند، ديني كه همچون ساير اديان الهي پذيرش يك             
تومـاس بـا دو نظـام       «پـس   . دانـست   را قبل از فكر و تعقل، لازمة ايمان و اعتقاد بـه خـدا مـي               

ايمـان مـسيحي و جامعـة    . شـتند مواجـه بـود   فكري كه هر دو داعية تفسير حقيقي عـالم را دا         
طرف او را با مسيحيت همراه بـا تفـسير و قرائـت كـاتوليكي از آن، و بـا                     اش، از يك    رهباني

 »را ساخته و حفظ كرده بود، مأنوس كـرد         جهاني كه نيروي ماوراء طبيعي الوهيت متعال آن       
  .)395 :1382 ،ايلخاني(

آشنايي عميقي كه به مباني ديني مسيحيت        حتم با توجه به      طور  بهآكوئيناس مسيحي   
 سـعادت و  ،دانست بلكه همچون آگوستين    سعادت و غايت انسان را در اين دنيا نمي         ،داشت

 عيـسي  ،غايت نهايي انسان را در نتيجه قرب الهي و هـر چـه نزديكتـر شـدن بـه فرزنـد خـدا                 
آكوئيناس زيرا  است،  العاده برخوردار     توجه به اين نكته از اهميت فوق      . دانست  مي) ع(مسيح

آميز قبل از خـود و همچنـين از تفكـر             قرون وسطي را از تفكر شرك     » تفكر الهي «و در كل    
از نظر او سعادت واقعي يعني كسب فـضائل انـساني           . كند  اومانيستي بعد از خود تفكيك مي     

شـوند؛ توجـه بـه ايـن فـضائل بـه وضـوح                فضائل از نظر او به چند دسته تقـسيم مـي          . و الهي 
از نظر تومـاس راه     «پس  . كند  باشد آشكار مي    شناسي او را كه برگرفته از مسيحيت مي         تغاي

ق فضائل در وجود انسان است؛ بـر ايـن اسـاس، عمـل بـه                رسيدن به سعادت حقيقي نيز تحقّ     
 اتصاف بـه    ،فضائل عقلاني اگرچه لازم است، كافي نيست، و راه رسيدن به سعادت حقيقي            

 ديگـر در    عبـارت   بهاي و تصريح شده در كتاب مقدس است؛           هفضائل كلامي، الهامي، مائد   
اميد، ايمـان،    (بررسي نهايي، توجيه ايمان شخص منوط به جمع ميان فضائل اخلاقي، الهامي           

يا فضائل دينـي    ) روي، عدالت و صبر     خردمندي، ميانه  (و فضائل اخلاقي و اكتسابي    ) احسان
 1»شـود   ا حصول ديگـر فـضائل حاصـل مـي         داند كه ب    توماس فضيلت برتر را ايمان مي     . است

  .باشد  مي...فضائل اخلاقي از نظر او حكمت، تعقل و حكمت، شجاعت و
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   توماس آكوئيناسةعقل در انديش -4
ي كه گفته شد تفكيك و گاهي تعـارض بـين عقـل و وحـي مهمتـرين مـسئله در                     طور  همان

مــسيحي يعنــي در ابتــداي ايــن عــصر مهمتــرين فيلــسوف . رود قــرون وســطي بــه شــمار مــي
. دانـست  اي داشت اما نقـش عقـل را چنـدان قابـل توجـه نمـي          آگوستين به وحي توجه ويژه    

حتي بـراي فهـم و درك       . باشد   آگوستين قديس راه شناخت، ايمان قلبي و نه عقل مي          نظر  به
ايمـان بيـاور تـا      «جملة معروف او يعنـي      . باشد  قبل از تعقل، لازمة كار مي      بيشتر نياز به ايمان   

اما اين توجه ويژه به وحي و تعـاليم  . دهد  شناسي او را نشان مي      خوبي مشي معرفت   به» يبفهم
 و اوايل   12صورت باقي نماند و با رشد تفكر ارسطويي، خصوصاً در اواخر قرن              ديني به اين  

تقريبـاً تمـام    . اوج خـود رسـيد       اي به عقل شد اين امر در آكوئينـاس بـه            ، توجه ويژه  13قرن  
سـينا و بـا انـدكي        گرايانـه برگرفتـه از ابـن        عقل ه يقين باور دارند كه اين تفكر      انديشمندان ب 
رشد يقين داشـت     توماس آكوئيناس نيز همانند ابن    «مثلاً  . باشد  رشد مسلمان مي   تفاوت از ابن  
بـه  . تواند بـا تـار و پـود معرفـت فلـسفي درآميـزد               براهين عقلي و ضروري نمي     كه چيزي بي  

شد در اين عقيده همداستان بود كه دلايلي كه بسياري از متكلمـان           ر همين جهت حتي با ابن    
 كه خود او دربـارة ايـن نـوع          طور  همان. صرف است » احتمالات جدلي «نامند    مي» ضروري«

 دنبال  بهتوانند كسي را به يقين برسانند مگر آنكه قبلاً به آنچه              گويد، آنها نمي    ها مي  استدلال
العـاده   زون بر آن، توماس آكوئيناس در تحسين و تمجيد فوق     اف. اثباتش هستند، معتقد باشند   

زيرا مباني اصلي تفكر ارسطو را بدون ترديد با اصول         . نظر داشت  رشد اتفاق  از ارسطو، با ابن   
اما نكتة بـسيار مهـم كـه شـايد چنـدان            ). 58: 1371 ،ژيلسون (»دانست  عقلي طبيعي يكي مي   

متأسفانه گاهي خود ما    . شود  از مفهوم عقل مي   بدان توجه نشده است نوع برداشتي است كه         
شـويم و از هـر    ل فرقي قائل نمـي كنيم كه مثلاً ميان تفكر و تعقّ نيز به اين مشكل برخورد مي  

كه توجه به تفاوت معنايي اين دو، شايد آگوستين     درحالي. كنيم  دو يك مفهوم برداشت مي    
 بعـد از    2 عقـل سوبژكتيويـسم    تعقـل كـردن   . نـوعي بـه هـم نزديـك سـازد          و آكوئيناس را به   

ايـن معنـي بـه      . باشـد   رنسانس كنار گذاشتن كامل وحي و آزادسازي خود از قيد ماوراء مي           
نزديـك  ) كنـد   مـي حـسي و تجربـي بـسنده    هـاي     كه فقط بـه گـزاره      (»تفكر اسلامي «مفهوم  

يبـي   عقل از الهامـات غ     در كنار تر از اين بود و        موردنظر آكوئيناس عميق  » عقل«اما  . شود  مي
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ايـن  . شـد   شد و به نوعي خداوند و وحي الهي نيز با اين عقل قابل شناخت مي                نيز استفاده مي  
 از نظر تومـاس     3.شود  نزديك مي » عقل«تا حدي به برداشت يك فيلسوف مسلمان از         » عقل«
نياز از عقـل اسـت و         اين عقل است كه در حد امكان به وحي نزديك مي شود اما وحي بي              «

از اين لحاظ گويي عقل بايد كوشش دائمي داشته باشد تا درجه به درجه با كشف امكانات                 
نهفتة خود و احتمالاً با رسيدن به نوعي عقل ذوقي يا حـدي قدسـي خـود را بـدان نزديـك                      

شود، گويي نيازي به اين كوشش كـه بـه هـر              اينكه ايماني كه در دل مؤمن پيدا مي       با  . سازد
از ). 178 :1384 ،مجيـدي  (»طريقي در درجات متداول خود استدلال و برهاني است، ندارد         

تواند جداي از ايمـان و بـدون كمـك گـرفتن از آن فعاليـت        اين منظر عقل آكوئيناسي نمي    
بـراي  « امـا    4.هـاي اوليـه عمـر بـدان اعتقـاد داشـت            در سال اين امري بود كه آگوستين      . كند

. آگوستين خرد و ايمان دو منبع نيستند كه نخست از هم جدا باشند و سـپس بـه هـم برسـند                     
اي ميان آن دو، كـه سـرانجام بـا            آگوستين مبارزه . بلكه خرد در ايمان است و ايمان در خرد        
 براي او يقين مذهبي به حقيقت،       رو  ايناز  . شناخت  شكست و تسليم خرد به پايان برسد، نمي       

گيـري قيـامي از    همچـون نتيجـه      ـهـاي صـريح كتـاب مقـدس     گيـري از جملـه   از راه نتيجـه 
آيد، بلكه ايمان او به صورت زنده و حاضر و مـؤثر و آزاد در             بدست نمي  -معتقدات جزمي 

تـوان گفـت      ي اجمال م  طور  بهپس  ). 43 :1362 ،ياسپرس (»گيرد  برابر كتاب مقدس قرار مي    
اگرچه حقايق و رسيدن به آگاهي از طريق عقل ممكن است اما در مواقعي كه بين ايمـان و                   

از طرفي قوانيني كـه     . وحي و عقل تفاوت و يا نزاعي درافتاد، بايستي جانب وحي را گرفت            
تواننـد    ها نمي  باشند كه در همه مواقع و زمان        شوند، قوانين بشري مي     براي اجتماع نگاشته مي   

  .راهنماي واقعي انسان باشند

  جايگاه ايمان و وحي در انديشة آكوئيناس -5
گروهي از آنهـا  . پرداختند بيشتر آباء كليسا بودند فيلسوفاني كه در قرون وسطي به فلسفه مي    

پرداختند تا به نوعي بتوانند عقل و فلسفه را رد كنند و برتري وحـي بـر         به مباحث فلسفي مي   
پرداختند تا بتواننـد يـك همـاهنگي بـين ايمـان و               گروهي نيز بدان مي   . عقل را نتيجه بگيرند   

شـناخته شـد از گـروه دوم    » قديس «عنوان بهآكوئيناس كه از جانب كليسا  . عقل ايجاد كنند  
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فدا كردن عقل كار شخصي است كه عقل خـود را           «هاي عالم      او در اثبات پديده    نظر  به. بود
به ايـن منظـور كـه كـاملاً پـذيراي           . بردن آن چشم بپوشد   ناقص و يا كافي بداند و از به كار          

لطف و تفـضل  . اي ندارد داند چنين عقيده وحي الهي باشد توماس كه عقل را عطية الهي مي 
الهي نه معارض با عقل است نه نافي آن و تنها در جايي كـه تـلاش عقلانـي كفايـت نكنـد،             

يي كه عقل را بدان راهي نيـست        پس در جا  ). 118 :1386 ،اينگليس (»شود  جايگزين آن مي  
بايستي از وحي و ايمان استفاده كرد و براي اينكه بتوان اهميت و جايگاه روح را در نظرات                  
الهي آكوئيناس دنبال كرد بايستي به مسائلي پرداخت كه روح الهي انـسان در آنهـا جايگـاه            

آكوئينـاس و اينكـه بـه       ها و فضيلتهاي الهي در ديد          از جمله در جايگاه مشيت     ؛اي دارد   ويژه
كنـد،    گفتة او خداوند از طُرقُ روحاني و فوق بشري فيوضات و الهامات را به بـشر القـا مـي                   

براي مشخص كردن منحصر بـه      «او  . دهد  اهميت فراوان وحي در نظر آكوئيناس را نشان مي        
 كلمه روح، به معناي اصـل  . كند  فرد بودن روح انساني، اغلب دربارة روح عقلي صحبت مي         

. را داراسـت   آن  ـ حتـي گيـاه هـم   ـاي   حيات است و به معناي دقيق كلمه هـر موجـود زنـده   
صحبت از روح عقلي، صحبت دربارة اصل حيات انسانها به منزلـة موجـودات عاقـل اسـت                   

عقـل روحـاني تمـام افعـال حقيقـي انـساني را شـكل             . چون اين كاركرد خاص انسانها است     
هـا و پاهاسـت       جسم شامل سرها، بازوها، تنه    . ني است نوعي صورت جسم انسا    بخشد و به    مي

ايـستد   كه ما در يك حيات عادي با آنها مواجه هستيم، اما جسم جداي از روح، نه سرپا مـي     
كند، جـسم صـورتش       زماني كه روح به هنگام مرگ جسم را ترك مي         ... كند و نه عمل مي   

سخن خود، سلامتي براي بدن را      او براي تبيين و توجيه      . شود  دهد و فاسد مي     را از دست مي   
، روحگاه منظور او از      اما هيچ ). 108 :1386 ،اينگليس (»كند  با معرفت براي روح مقايسه مي     

جدايي هميشگي و انكارناپذيري نيست كه افلاطون بدان اعتقـاد داشـت بلكـه از نظـر او در                
ه، آكوئينـاس بـا     در ايـن مقول ـ   « پس  . اين مسير تكامل جسم نيز نقش فعالي ايفا خواهد كرد         

ارواح عقلانـي هـستند كـه تـصادفاً بـه اجـسام منـضم        «هـا    كه انسانـنظر افلاطون و كاتارها  
كنـد كـه در       آكوئيناس برخلاف افلاطون و كاتارها استدلال مـي       . كند  مخالفت مي » اند  شده

سخن . كند و انسان صرفاً يك روح عقلي نيست         اينجا كل وجود بشري است كه ادراك مي       
 در    ـ در تعامل با همـز كل وجود انساني، به اين معني است كه هم جسم و هم روح  گفتن ا
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توانيم بـدون فعـل جـسماني،        كند كه ما نمي     براي مثال او ادعا مي    . افعال انساني دخيل هستند   
  .)109 :1386 اينگليس، (»احساس يا ادراك كنيم

  توماس آكوئيناس ة سياست و حكومت در انديش-6
اي كـه بايـستي در مـورد آكوئينـاس            تـرين مـسئله     يي گفته شد مهمترين و ابتدا      كه طور  همان

تواند قوانين مسيحي را      باشد كه به راحتي نمي      درنظر گرفت اين است كه او يك قديس مي        
 كليـسا قـدرت فراوانـي    ،در آن دوره  . حتي در جايي كه نظري متفـاوت دارد كنـار بگـذارد           

آكوئينـاس  .  سـعادت اخـروي شـناخته شـده بـود          سوي  بهها    راهنماي انسان  عنوان  بهداشت و   
اي بـراي سـعادت       را زمينـه   دانـست بلكـه آن      سعادت دنيوي را از سعادت اخروي جـدا نمـي         

توانـست سـعادت دنيـوي را تـأمين كنـد؟ آيـا               اما آيا كليسا مـي    . آورد  اخروي به حساب مي   
 بـود كـه     تؤالاتوانست بدون راهنمـايي آبـاء كليـسا حكومـت كنـد؟ اينهـا س ـ                حكمران مي 

نظـر كليـسا كـه      . داد   يك فيلسوف سياسـي بايـستي بـه آنهـا جـواب مـي              عنوان  بهآكوئيناس  
 از فصل هيجدهم انجيل يوحنـا نقـل        36در آيه   «برگرفته از آئين مسيحيت بود، مشخص بود        

اگر پادشاهي من در ايـن دنيـا بـود، پيـروان مـن              . پادشاهي من در اين دنيا نيست     : شده است 
مفسران اين آيه   . اما پادشاهي من پادشاهي دنيا نيست     .  تا به يهوديان تسليم نشوم     جنگيدند  مي

). 44 :1380 ،طباطبـايي  (»دانـستند   را دليل آشكاري بر تمايز ميان فرمانروايي دين و دنيا مـي           
» شـريّ  «عنـوان  بـه حتي فيلسوفان سياسي قبل از توماس نيز با الهام از ايـن ديـدگاه دولـت را             

اي جـز پيـروي و تعهـد        علت گناه نخستين به آنها اعمال شده است و چـاره           ه به دانستند ك   مي
براي هيچ انساني اين الزام و اين وظيفـة مطلـق      «گويد    مثلاً آگوستين مي  . نسبت به آن ندارند   

تـسليم  ) دنيـوي  (وجود ندارد كه بي چون و چرا بـه قـوانين و مقـررات يـك جامعـة زمينـي                   
عـضويت  . اره حائز اهميت خاصي است و بايد بر آن تكيه كرد          ب در اين » مطلق«گردد؛ كلمة   

 او را از قيـد انجـام وظـايفش در جوامـع       ـشـهرخدا  ـ  انسان در قلمرو يك سلطنت آسـماني 
در رأس ايـن  . سـازد   معاف نمي  ـ كه از قبول عضويتشان ناگزير استـ» مسدود«يا » محدود«

آگوسـتين در   .  متبـوعش قـرار دارد     وظايف، تعهدات وي نسبت به خانواده و جامعة سياسي        
ولـي همـين    . كنـد   قسمت عمدة آثارش ضرورت انجام اين تعهدات را تصديق و تأكيد مـي            
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» قـدرت و مرجـع نهـايي      «موضوع موقعيت وي را از آن كسي كه جامعة سياسي در نظـرش              
از قوانين مدني كـشورش   5درست است كه انسان موردنظر آگوستين. سازد است متمايز مي

مرجعـي  «كند ولي اطاعت او مبني بـر ايـن دليـل اسـت كـه آن قـوانين از طـرف            مي اطاعت
 » است مورد تـصديق قـرار گرفتـه اسـت      ـسياسي ـ  كه برتر و بالاتر از مقامات دنيوي» مطاع

 طبيعـي، بلكـه در مـسير سـعادت          ،اما در نظر آكوئيناس تشكيل دولت     ). 344 :1358 ،فاستر(
برخلاف آگوستين كه دولت را شريّ ناشي از گناه «رسد و   مينظر به لازم و ضروري   ،انسان

دانـد كـه     يك نهاد طبيعي برآورندة شـرايطي مـي  عنوان بهداند، توماس دولت را  نخستين مي 
هاي طبيعي خـود برخـي از        تواند به يمن موهبت     انسان در دوران پس از گناه نخستين نيز مي        

سو و لطـف و   هاي عقل انسان از يك ناييخيرهاي مخصوص را انجام دهد، در اين ميان، توا        
 »توانند انسان را در راه رسيدن به سعادت ابدي يـاري رسـاند              رحمت الهي از سوي ديگر مي     

بـشر ذاتـاً يـك حيـوان سياسـي و اجتمـاعي             «پس از نظر آكوئيناس     ). 171 :1384 ،مجيدي(
 جوامـع سياسـي     منظور همكاري در امـر ايجـاد       است كه از عقل و نطق و توان ناطقه خود به          

تـوان   پـس مـي  » را پاسـخ گويـد   گيرد تا نيازهاي گروهي و افراد تـشكيل دهنـدة آن          بهره مي 
گفت كه از نظر آكوئيناس انـسان ذاتـاً موجـودي اجتمـاعي اسـت كـه از عقـل خـود بـراي            

اگرچـه  ). 348 :1373 ،بلـوم  (كنـد  همكاري با ديگران و تشكيل جوامع سياسي اسـتفاده مـي         
باشـد   آرمان آكوئيناس رسيدن به يك ولايت گسترده پاپ بر دولـت مـي  توان گفت كه      مي

 اين آرمـان  وصية مسيح بر عدم دخالت در سياست  ـاز جمله تـ اما به علل گفته شده در بالا  
حكمـران دنيـوي را بـا نجـار يـك      «او . كنـد  تر از آن اكتفـا مـي        را رها كرده و به سطح نازل      

لكـن  . جام تعميرات لازم در كشتي در حال سفر است        اش ان   كند كه وظيفه    كشتي مقايسه مي  
اش رسـاندن سـالم       آورد كـه وظيفـه      مذهب و اولياي مذهبي را همانند ناخدايي به شمار مـي          

اش راندن كـشتي در درياسـت بـه           ناخداي كشتي كه وظيفه   . كشتي به لنگرگاه موعود است    
 »حرپيمايي مناسب باشد دهد كه چه نوع كشتي برايش بسازد كه براي ب           ساز دستور مي    كشتي
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  گيري نتيجه
باشـد كـه در آينـدة         هاي بسيار تأثيرگذار در غرب، عصر قرون وسطي مي           يكي از دوره  

اي كـه در ايـن        مهمترين مسئله . غرب خصوصاً دورة رنسانس بسيار تأثيرگذار بوده است       
ي ايجاد اين تفكـر نيـز ظهـور          عامل اصل   و باشد  دوره مطرح بوده مبحث عقل و وحي مي       

 كـه تـا قبـل از آن         اسـت دين مسيحيت و تكية اصلي آن بر ايمان و وحي به جـاي عقـل                
در ابتــداي ايــن عــصر فيلــسوفاني همچــون . كردنــد فلاســفه روي آن تأكيــد زيــادي مــي

دهنـد و عقـل را از نظـام           كنند كه تكيه اصلي را روي ايمان قـرار مـي            آگوستين رشد مي  
يابـد و     هاي عقل ادامه مي     اين دوره كم كم با ظهور كارايي      . كند  ذف مي معرفتي خود ح  

آكوئيناس به عقـل اهميـت      . شود   مهمترين فيلسوف، ختم مي    عنوان  بهتا زمان آكوئيناس    
 نظـر   بـه طلبـد     ي كه تأمين دنياي افراد را نيـز بـه كمـك آن مـي              طور  بهاي داده     العاده  فوق

 دنيـايي كـه     اسـت؛ اي براي آخـرت        مقدمه عنوان  بهآكوئيناس رشد و رسيدن به اين دنيا        
 ايـن سـخن باعـث شـد         .باشد   مي با استفاده از ايمان و عقل توأمان      تأمين و رسيدن به آن      

از . كه او را آغازگر سكولاريزم در رنسانس بـه علـت تكيـة زيـاد بـر روي عقـل بنامنـد                     
 بـشري، بـر   طرفي چون كه در قوانين چهارگانة مـشهور آكوئينـاس، خـصوصاً در قـانون          

كنـد و در تعيـين خيـر عمـومي بـه رأي آنهـا بـسيار اهميـت                     نقش مردم تكيه زيادي مـي     
اي كـه در ايـن        مهمتـرين مـسئله   . اند دهد او را آغازگر نوعي از دموكراسي نيز ناميده          مي

 تفكيـك عقـل از ديـن        دنبـال   بـه مقاله بدان پرداخته شد اين بود كه آكوئيناس هيچ گـاه            
ولـي  .  جمع اين دو و با محوريت ديـن بـود       دنبال  بهبود بلكه بر عكس     براي ادارة جامعه ن   

 ـكه سعي در حـذف ديـن داشـت   ـ اينكه چرا و چگونه دورة رنسانس فكري    بعـد از او   
 مبـدأ اسـتفاده     عنوان  بهگيري كرد و يا اينكه در تاريخ فلسفة سياسي به او              شروع به شكل  

  .كنند سؤالي است كه جاي تأمل بيشتري دارد مي
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  : ها نوشت پي
  

 

1 - Hardon, John. Meaning of virtue in S.T Aguinas. Catholic book News letter 
volume IINO.1.www.ewtn.com. 

آگـاه  آن يابد كه بوجدان آدمـي معرفـي شـده و وجـدان از             مسائلي آگاهي مي  از  ژكتيويسم ذهن تنها     سوب ةفلسف در -2
  .الطبيعه مي شودءاين عقيده در نهايت منكر وجود ماورا .گشته است

 اگر چه عقل مورد نظر اسلام ناشي از نفس اربعـه و ملهمـه و عقـل مـورد نظـر قـرون وسـطي ناشـي از عقـل ناطقـه                                -3
  .باشد مي

 تـوان  در پايان عمر عقل را به عنـوان گنهكـار شـناخت و بـه نظـر او از ايـن عقـل گنهكـار نمـي                           چون كه آگوستين   -4
  .طلب كرد راهنمايي

  .بنده زميني كه عازم شهر خداست يعني -5
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